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  ین نصرتنستر: فرستنده

 ٢٠٢٢ اپريل ٠٨
 

 گقربانيان جن
 تھای غيرنظامی نادر نيس ًھا بعضا بيرون رانده شده، ولی حمله به ھدف ھای فاشيست ھنگ

نيروھای   در اشغال  ای وجود دارد که تا چندی پيش خانه» ترجوچيزبنکا« ۀر جمھوری خلق لوگانسک در دھکدد

بايد چندين   برای رسيدن به اين دھکده. ترين سازمان فاشيستی دارای نفوذ در دولت اوکراين بود ، مھم»بخش راست«

کرديم که در اين بين توسط  وکراين قرار داشت سفر میل ارتش اوزير کنتر  ای که تا سه ھفته پيش در منطقه  کيلومتر

 .ارتش جمھوری خلق لوگانسک آزاد شده است

ھا و تصاوير وجود داشت که  در حياط پلاکات. اجازه نداشتيم به ھيچ چيز دست بزنيم زيرا ممکن بود مين انفجاری باشد

 زور بيرون رانده شده بودند تا مقر فرماندھی  معمولی مسکونی بود که ساکنينش بهۀاين يک خان. در مدح فاشيسم بود

 ۀمتری، البس  ميلی١٢٠چند قدم دورتر از درب ورودی تعداد زيادی از خمپارھای . در آنجا مستقر گردد» بخش راست«

طور  ھا قابل توجه بود وھمين تعداد خمپاره. ھای ھنگ فاشيستی روی زمين ريخته بود ھای ھويت و پرچم نظامی، کارت

  .ھای ضد تانگ و ضد نفر روی زمين ريخته بود مين  زيادی جعبه خالیتعداد 

او از . در آنجا حضور داشتند» اشغالگران«کرد از ما استقبال کرد و گفت که  يکی اين خانه زندگی میزنی که در نزد

ھای  يش سالتوانستيم متصور شويم که برا لرزيد و ما می صدايش می. خواست مصاحبه کند ترسيد و نمی دوربين می

  .اخيری که او مجبور بود در کنار اين سربازخانه موقت زندگی کند، چقدر ھولناک بوده است

 

   ھااکتر ۀباقيماند

سوزی و آثار  ھای آتش ھمه جا نشانه. ای که به طور کامل با ضربات توپ و خمپاره ويران شده بود جای ديگر خانه

اينجا . در آنجا حضور داشته بود  »اژدر«گفتند که ھنگ  اھالی می. اره ترکش و گلوله با کاليبرھای متفاوت، مين و خمپ

ھای آموزش   ضدتانک، کتابچهراکت ھای  ۀپس از ورود به ساختمان شاھد باقيماند. اجازه نداشتيم آزادانه حرکت کنيم

 .ديم بو،ھای فاشيستی که روی زمين ريخته بود ھای سازمان ھا و اعتبارنامه طور مدال نظامی و ھمين

شھربود که توسط    شھردار» ِيونا ورا آلکسی«يکی از آنھا، .  کنيمحبتصوقتی که به دھکده بازگشتيم توانستيم با دو زن 

پرسيدم چرا؟ ولی آنھا . آنھا تھديد کردند که مرا تکه تکه خواھند کرد«:او گفت . نيروھای اوکراينی دستگير شده بود
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کردند و  مانند اشغالگران رفتار می  ھا فاشيست«: او گفت. ًتا او را آزاد کردندولی خوشبختانه نھاي» .پاسخی ندادند

شدند که آنھا در مزارع خود کار کنند و يا احشام  دادند و مانع از اين می شھروندان محلی را مورد ضرب و شتم قرار می

د که اھميت نظامی نداشت و در واقع ساختن  و مراکز بھداشتی را ويران می کودک ھای خود را تغذيه کنند و به ويژه مھد

ما چند عکس . به راه افتاده بود ھدايت کردتازه ً اخيرااو ما را به يک مرکز بھداشتی که » .شد جنايت جنگی محسوب می

.  مجلس در لوگانسک ھستندۀآنھا گفتند نمايند.  نقليه خود بازگشتيم دو زن ديگر به جمع ما پيوستندۀوقتی به وسيل. گرفتيم

ھای خانواده،  گفتند به عنوان عضو کميسيون آنھا می. کردند ن دو اولين افرادی بودند که خنده برلب داشتند و مزاح میاي

ما ! ما ديگر اينجا را ترک نخواھيم کرد! ما برگشتيم«: اند  خود بازگشتهۀخوشبختند که به دھکد  گردشگری و وورزش

  ». خود ھستيمۀدوباره در خان

 

  شخط مقدم سابق آت

پرسيديم که مبارزه برای تسخير مجدد دھات چگونه صورت . رسيد  به گوش می در راه بازگشت باز غرش توپخانه

 متر ٢ًاين سنگرھا تقريبا . ی که در گذشته خط مقدم آتش بود ھدايت کردندئبه جای پاسخ آنھا ما را به سنگرھا. گرفت

 افق گسترده بود، منشعب می شد و سنگرھای ديگر ۀ در پھنرسيد که عمق داشت و مانند راھروھای باريکی به نظر می

   شويم، يک محل ورزش و با خوابگاه نفرات روبه رو می  ھای اين ھزارتويه در برخی از بخش. کرد را قطع می

و ناگھان جسد … خالی ليموناد، دستکش و جوراب  ھای نيمه ، کنسروھای غذا، شيشه٧جی ھای ضد تانگ آرپی خمپاره

 ۀتنھا استخوان و بخشی از البس. بوده است» نيروھای اشغالگر«به ما گفته شد که اين جسد متعلق به افراد . و يک جنگج

 . حيوانات شده بودۀًاو احتمالا طعم. نظامی او باقی مانده بود

» ضدفاشيست«ن اطلاع يافت که يک ولفيدر راه بازگشت يکی از ھمکاران که در خودروی ما نشسته بود از طريق ت

ما . آمد شناختند زيرا از مملکت آنھا می خبرنگاران زيادی او را می. که به دون باس رفته بود به قتل رسيده  خارجی

ثر از اين است که در کدام سوی جبھه أمت  بيان داستان. بينيم گزارش کنيم چه را که می کنيم آن نگاران سعی می روزنامه

 .ود را برای چندين نسل به جای خواھد گذاردولی جنگ به ھرحال آثار خ. ايم قرار گرفته

متری قرار گرفت که دو خانم معلم را   ميلی١۵٢ًتقريبا يک ماه پيش مورد اصابت يک خمپاره » گورليوکا«مدرسه در 

يک در راھرو يک ميز کوچک قرار دارد که مانند . شود آثار اين تخريب از بين برده شود ون کوشش میناک. کشت

 صورت گرفته ١٠:٣٠ ساعت روریب ف٢۵به ما گفتند که حمله روز . رو آن تصوير دو معلم فقيد قرار داده شدهمحراب 

ھای آن ديوارھا را سوراخ سوراخ نموده  خمپاره به ساختمان مقابل و بخشی از دبستان اصابت کرده بود که ترکش. بود

 .بود

سسه با ؤمدير م  .نيز ملاقات کرده بوديم بازديد به عمل آورديمًخانه که قبلا  طور از يک يتيم ھمين» گورليوکا«ما در 

رسيد، برای چندين دقيقه اين احساس در ما پديد آمد  ھا ھنوز به گوش می که غرش توپ گرمی از ما استقبال کرد و با اين

سالان،  ت به بزرگگفت که آنھا نسب سسه میؤمدير م. کنند خانه کودکان زيادی زندگی می در يتيم. که در جنگ نيستيم

ًسرو صدای جنگ و تجربيات ديگر احتمالا برای ھميشه در ضمير آنھا حک . کنند جنگ را به شکل ديگری تجربه می

 .خواھد شد

ما در منزل يک خانم . نگاران و آوارگان است ھا پر از روزنامه که کليه ھتل  به ما گفته شد. امروز جای خواب نداشتيم

ای در ارتش جمھوری خلق را داراست و به ھمين دليل ما اجازه نداشتيم عکس و يا اطلاعات  پزشک که مقام بلندپايه

او اونيفورم نظامی برتن . برای ما سخت بود که با اين وضعيت خو کنيم. ديگری را از او منتشر کنيم، منتظر شديم
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ای خوردن و نوشيدن به ما عرضه داشتند ولی آنھا ھمه چيز بر. ای از ما استقبال کرد العاده نوازی فوق داشت و با ميھمان

دار ما توضيح داد که اکنون وقت گريه و زاری نيست و برای ما ودکا  ميھمان. گلوی ما فشرده و اشتھای ما کور بود

ھای   بار ليوان۵ما مجبور بوديم . ھای خود را خالی کرديم و ما با ياد فرزند او که در جنگ شھيد شده بود ليوان  ريخت

به ياد فرزندم، فرزند دلبندم، قھرمان مبارزه عليه « : د را خالی کنيم، اول به ياد ھمه شھدای جنگ و بعد او گفتخو

  .»ھا فاشيست

 

  سرنوشت کودکان

در آنجا ژوليا، يک پزشک ديگر از ما استقبال . خانم دکتر امکاناتی فراھم آورد تا شب را در بيمارستانی به سر بريم

بيمارستان بزرگ و بسيار تميز . ما فرزندان او ھستيم  سن ما بود طوری با ما رفتار کرد که گفتی که ھم کرد و با اين

با   صبح روز بعد. ژوليا به ما ھشدار داد که شايد غرش توپخانه مانع خواب ما شود ولی خوشبختانه شب آرام بود. بود

ھای حاصله ناشی  توانستيم شاھد ويرانی   محل حادثهدر. اين خبر از خواب بيدار شديم که يک دبستان بمباران شده است

 .ھيچ کودکی در دبستان حضور نداشت   بامداد٧ حمله در ساعت ۀاز اصابت يک خمپاره باشيم، خوشبختانه در لحظ

 مشابه اصابت کرده بود که يک ساختمان را منھدم و ۀيک خمپار  چند روز پيش   مسکونیۀطور در يک منطق ھمين

ھای امدادی را دنبال  ما با زنی که فعاليت. ده را به قتل رسانده و اجساد آنان را زير آواره مدفون نموده بودچندين خانوا

کرد و اکنون منتظر است که جسد مادرش از زير آوار بيرون  ًاو گفت که قبلا آنجا زندگی می.  کرديمصاحبهمکرد  می

 متر دورتر از محل اصابت يک محل ٢٠يگر وجود داشت ويک دبستان د  در کنار اين ساختمان مسکونی. آورده شود

 .بازی برای کودکان بود

  
نسک که دوباره از طرف ارتش جمھوری خلق  ترجوخيزبنکا در جمھوری خلق لوگاۀيکی از شھروندان دھکد

  ه در روز يک شنبه گذشت.لوگانسک آزاد شد
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